
سايه ی خود

ساحت دھليز سرای من و تو در
مردی ست نشسته از برش مشعل نور
ھر روز و به ھر شب از برای من و تو
.در بر بگشاده نقشه ای زين شب دور

انگيخته از نھادش
رگھای صدا

يک خنده نه از لبانش
. يکدم شده وا

می بيند او به زير ويرانه ی شب
در روشنی شراره ای سرد شده

نه در آن خورشيدیدر شادی روزی ، 
در گردش يک شب پر از درد شده
.نو می کند او ھزار اندوه نھفت

اما چو به ناگھان نگاھش افتد
بر سايه ی خود اگرچه از او نه جدا

لبخند زده
بماند. فرياد برآورد

.از چشم من وتو در زمان ناپيدا
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